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يك جاسوس دو جانبه۱
نگاهي به زندگي منصور رفيع زاده رئيس پايگاه ساواك

در نيويورك و مأمور سيا
m  بهمن متين

وقتي كسي چيزي نهان كرده داشته باشد، همه اعمال و كردار خود را توجيه مي كند. يعني   
مي كوشد تا زواياي مهم زندگي خود را مخفي نگه دارد؛ معمولاً انسانهاي دوچهره يدي طولا در 
توجيه اعمال و رفتار خود دارند زيرا زندگي آنان به ناچار در موارد بسيار، با انديشه ها و علايقشان 
در تناقض است. در دنياي جاسوسي، توجيه الزاماً به مفهوم دروغ نيست، بلكه بخشي از واقعيات 
دستچين شده زندگي به منظور فريب مخاطب است؛ به اين رويه «عمليات فريب اطلاعاتي» گفته 
مي شود. «منصور رفيع زاده» جاسوس سيا و رئيس پايگاه ساواك در امريكا، كتاب شاهد را در 
نيمه هاي دهه ۱۳۶۰ش به اين نيت منتشر كرد، ليكن با توجه به مندرجات كتاب معلوم مي شود كه 
او با آن همه سابقه اطلاعاتي تا چه ميزان در كار خود ناشي است و چه ساده مي توان دروغهاي او 

را از واقعيات دستچين شده اي كه براي فريب مخاطب نوشته تشخيص داد.
طبق مندرجات شناسنامه، منصور رفيع زاده در ۲۵ آذر ۱۳۰۹ در كرمان به دنيا آمد. پدرش   
محمد و مادرش ملكه نام داشت. راست يا دروغ، وي در كتاب شاهد كليه اجداد خود را 
زرتشتي معرفي كرده۲ كه بعداً اسلام آورده اند، ليكن به تصريح خودش خانواده آنها مذهبي نبودند. 
وي خانواده مادري خود را در زمره اشراف و زمين داران و خانواده پدري اش را تاجر فرش معرفي 
مي كند، اما بر طبق اسناد به جاي مانده از ساواك و نيز نامه هاي خود رفيع زاده، خانواده آنها وضع 
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مالي چندان مناسبي نداشتند به گونه اي كه او باز هم برابر نوشته هاي خودش، در بدو ورود به امريكا 
به هر كاري حتي دوره گردي و حمالي تن داده است.

رفيع زاده فرزند ارشد خانواده بود و پنج برادر و خواهر داشت: مجيد، افسر ارتش متولد   
۱۳۱۱ كه در استخدام ساواك بود؛ حميد، متولد ۱۳۱۶ كه افسر ارتش بود؛ ثريا، متولد ۱۳۲۰؛ 
صدري متولد ۱۳۲۴؛ و مظفر متولد ۱۳۲۹. نام مظفر را به نشانه احترام به دكتر مظفر بقايي، رهبر 

حزب زحمتكشان برگزيده بودند. 
رفيع زاده تحصيلات دوره ابتدايي و دبيرستان را در زادگاهش سپري كرد. در ابتداي جنبش   
ملي شدن صنعت نفت در سالهاي ۱۳۲۸ و ۱۳۲۹ به عنوان هوادار «سازمان نظارت بر آزادي 
انتخابات» بقايي فعاليت نمود و بالاخره ديپلم ادبي خود را با معدل ۱۵/۶۲ در ۱۳۳۱ در كرمان 
گرفت. وي در همان سال وارد دانشكده حقوق، علوم سياسي و اقتصاد دانشگاه تهران شد. در 
تمام اين سالها در سازمان جوانان حزب زحمتكشان فعاليت داشت و به رياست آن هم نايل 
آمد. رفيع زاده در ماجراي كودتاي ۲۸ مرداد و تحولات بعد از آن، در زمره نزديك ترين ياران 

بقايي بود كه تلاشهاي سازمان يافته زيادي به نفع دربار انجام داد.
او در ۱۳۳۴ رشته اقتصاد را به پايان برد. رساله او «شرح و انتقادي بر تئوري ارزش كار   
كارل ماركس» نام داشت كه با درجه خيلي خوب در ۱۳۳۶/۹/۱۸ پذيرفته شد. رفيع زاده در ۱۳ 
شهريور ۱۳۳۶ از سوي دايره امتحانات وزارت آموزش و پرورش به «انجمن امريكايي دوستداران 
خاورميانه» شعبه تهران معرفي شد. قراين نشان مي دهد كه وي به اين دليل به انجمن مزبور معرفي 
شده بود تا بتواند براي ادامه تحصيل با حمايت آن تشكيلات به آمريكا مسافرت نمايد. در اهميت 
موضوع همين بس كه انجمن امريكايي دوستداران خاورميانه كه ظاهراً تشكيلاتي غيرانتفاعي بود، 
به عنوان شعبه اي از سازمان سيا در كشورهاي خاورميانه فعاليت مي كرد. وي در سفر به امريكا با 
گردانندگان اين انجمن در امريكا ارتباطات سازمان يافته برقرار نمود، و مورد استقبال نمايندگان آن 
قرار گرفت و با ماكس تورن برگ، دلال نفتي و مأمور سيا محشور شد. رفيع زاده گزارش فعاليتها و 

همكاريهاي خود را با اين انجمن مستقيماً براي بقايي ارسال مي داشت.
ــفر رفيع زاده به امريكا نقش  ــخص بقايي در راه انداختن مقدمات س به جز انجمن مزبور، ش  
فعالي ايفا كرد. بقايي وي را به سرلشكر پاكروان، قائم مقام وقت ساواك معرفي نمود و از طريق 
او براي رفيع زاده گذرنامه گرفت. با همكاري ساواك، ويزاي ورود وي به امريكا هم مهيا شد و به 
ــكل دور تازه اي در زندگي رفيع زاده جوان آغاز گرديد. رفيع زاده در آبان ۱۳۳۶ براي ادامه  اين ش
تحصيل به امريكا رفت. محل تحصيل او ابتدا دانشگاه هاروارد بود، ليكن اندكي بعد به دانشگاه 
نيويورك رفت و اين شهر محل اقامت هميشگي او شد. ساواك بر اين باور بود كه رفيع زاده در 
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يك جاسوس دوجانبه

ــش دانشجو و به دستور بقايي به امريكا رفته و احتمالاً  پوش
ــتي اين  برنامه هاي ديگري دارد. تحولات بعدي بيانگر درس
ــز درس نخواند اما با  ــي بود. رفيع زاده در امريكا هرگ ارزياب
مقامات سيا ارتباطات سازمان يافته برقرار كرد. معلوم بود كه 
ــت، كما اينكه  نفس اعزام او از همان ابتدا تحصيل نبوده اس
ــيتي نشان نداد؛  ــاواك هم چندان به اين موضوع حساس س
حساسيت بيشتر از سوي كساني بود كه ماهيت مسافرت او 

را تشخيص نداده يا از آن ناآگاه بودند.
ــوي  ــان ۱۳۳۶ منصور رفيع زاده به س ــح روز ۲۸ آب صب  
ــم سدهي،  ــيد ابوالقاس امريكا عزيمت كرد. به جز بقايي، س
سيدحسن وحيدي، حسين بنكدار و محمدعلي يوسفي زاده 
ــراه با گروهي ديگر در فرودگاه مهرآباد منصور رفيع زاده  هم

را مشايعت كردند.۳ 
در آن زمان جمعيتي به نام «سازمان ملي دانشجويان» يا «ايران كوچك» به رهبري دكتر   
سيدعلي شايگان در امريكا فعاليت داشت. اينان جلساتي در منزل حيدر رقابي، متخلص به هاله، 
كه يكي از مشهورترين اشعار او تصنيف «مرا ببوس» است، تشكيل مي دادند. نخستين مأموريت 
مهم رفيع زاده نفوذ در جلسات منزل رقابي و تشكيلات شايگان بود تا آن را از درون متلاشي 
سازد؛ امري كه به خوبي از عهده آن برآمد. با اينكه رفيع زاده در عملياتي از اين دست موفق 
بود، ليكن نامه هايش حكايت از لاقيدي در زندگي خصوصي اش دارد. او به دليل همين سبك 
زندگي و به رغم حمايتهاي دوستانش در انجمن امريكايي دوستداران خاورميانه، نتوانست به 
تحصيل در هاروارد ادامه دهد، پس از آنجا اخراج شد. اينك او يا بايد به ايران باز مي گشت 
كه با اصل مأموريت او تناقض داشت و يا بايد ويزاي دانشجويي خود را تبديل مي كرد، و يا 
دانشگاهي ديگر براي پوشش تحصيلات خود مي يافت. او البته با حمايتهايي مشخص، راه حل 
سوم را برگزيد، زيرا اصل مأموريت او براي كنترل فعاليتهاي دانشجويان مخالف شاه بود، پس 

به اين شكل وارد دانشگاه نيويورك شد كه در آن زمان مركز تجمع مخالفين شاه بود.
زندگي لاقيد رفيع زاده، او را به سرعت به افلاس كشاند. وي نامه هاي متضرعانه فراواني به   
تهران ارسال كرد و تقاضاي كمك مالي نمود؛ از آن جمله دائماً در نامه هايش خطاب به بقايي 
از وضعيت بسيار بد مالي شكوه مي كرد، در حالي كه به دليل فعاليتهايش به نفع دربار، از سوي 
اداره املاك سلطنتي و اداره سرپرستي دانشجويان كمك مالي مي شد؛ اما چون در آن زمان 

منصور رفيع زاده
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اداره دانشگاهها و دانشجويان بر عهده وزارت آموزش و پرورش بود و او دانشجوي بورسيه 
اين وزارت خانه نبود، ميزان اين كمكها از حد معيني فراتر نمي رفت. دكتر اسفندياري رئيس 
اداره سرپرستي دانشجويان ايراني در واشنگتن از كمك مالي به وي دريغ نمي كرد، ليكن وقتي 
اردشير زاهدي به عنوان سفير ايران در امريكا معرفي شد، زندگي رفيع زاده چرخش چشمگيري 

پيدا كرد.
وي در چهارم فروردين ۱۳۳۸ در نامه اي براي شاه، ابتدا از فعاليت گروه مخالف شاه در   
نيويورك پرده برداشت و در عين حال مطابق شيوه معمولش توضيح داد كه چون در كمبريج 
ماساچوست فعاليت دارد و فاصله بين اين شهر تا نيويورك حدود چهار ساعت است و وي 
بضاعت لازم براي مسافرت را ندارد، نتوانسته اطلاعاتي درخور توجه به دست آورد. رفيع زاده 
نوشت حاضر است در اين گروه كه به رهبري شايگان و نخشب اداره مي شود، نفوذ كند و ضمن 
اينكه از درون آنها اطلاعات به دست مي آورد، تشكيلات ياد شده را متلاشي سازد. رفيع زاده براي 
جلب توجه بيش از پيش شاه آنها را گروهي خطرناك خواند كه تلاش مي كنند در كليه ايالات 
امريكا بين دانشجويان فعاليت نمايند و هفت هزار دانشجوي ايراني مقيم امريكا را طرفدار خويش 
معرفي كنند.۴ نكته بسيار مهم اينكه تا اين زمان، ساواك در كشوري مثل امريكا هيچ گونه نماينده 
فعالي نداشت كه بتواند گزارشهاي لازم را تهيه نمايد. به طور مثال در گزارشهاي ساواك آمده 
است كه شخصي به نام E.A.Bayne در ايالت اينديانا سخن راني كرده خود را مشاور نخست وزير 
ايران خوانده است. بنا به همان گزارش اين فرد در سخن راني خود از كمكهاي وزارت امور 
خارجه امريكا در كودتا عليه مصدق هم سخن به ميان آورده است. ساواك چنين شخصي را 
نمي شناخت، زيرا مأموري نداشت تا اطلاعات لازم را در اختيار آنها قرار دهد. به همين دليل از 
دكتر اسفندياري، رئيس اداره سرپرستي دانشجويان ايراني مقيم امريكا خواستند اطلاعاتي در اين 
زمينه ارسال نمايد. اسفندياري نيازمند منبع اطلاعاتي بود و رفيع زاده برجسته ترين اين منابع به 
شمار مي آمد. اين وضعيت راه صعود رفيع زاده در هرم قدرت ساواك را فراهم ساخت. در آن 
شرايط او داوطلبانه و بدون اينكه ظاهراً حقوقي دريافت كند، گزارشهايي به مركز ارسال مي نمود. 
همين گزارشها راه او را براي تصدي مناصب آتي باز كرد. اينكه ساواك نمي توانست حقوقي ثابت 
براي رفيع زاده تعريف كند، به اين دليل بود كه تشكيلات اطلاعاتي ايران تاكنون فردي را به عنوان 
مأمور به تحصيل روانه خارج نكرده بود تا بعدها در كشور در خدمت آن تشكيلات قرار گيرد؛ 

پس ساز و كار چنين موضوعي هم مهيا نبود.
اما به دنبال تقاضاهاي مكرر رفيع زاده براي دريافت كمك مالي، ساواك از اداره سرپرستي   
دانشجويان در واشنگتن در مورد او استعلام نمود كه او در امريكا چه مي كند و چرا با مشكل 
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مالي مواجه است؛ در حالي كه كمكهاي متعارف در اختيار او قرار مي گيرد. نتيجه استعلام به 
اين شرح بود: «آقاي منصور رفيع زاده در تاريخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۳۶ [يا ۲۸ آبان] براي ادامه تحصيل 
به امريكا آمده و مشغول تحصيل گرديده است و در اين مدت مقدار زيادي چكهاي بلامحل كشيده 
و نهايت آبروريزي را فراهم آورده است. اما از نظر تحصيلات پس از ديدن دوره دانشكده زبان، 
وارد دانشگاه معتبر هاروارد در ايالت ماساچوست شده و پس از گذراندن ترم تابستاني آنجا را 
ترك نموده و ديگر از محل اقامت و برنامه تحصيل خود اين اداره را مطلع نكرده است، به قراري 
كه دانشگاه مزبور نظريه داده است غير از دادن چكهاي بي محل، عمل يا رفتار خلافي از مشاراليه 
در مدت تحصيل در آن دانشگاه مشاهده نشده است.»۵ دادن چك بي محل در امريكا مي توانست 
منجر به لغو رواديد و اخراج او از آن كشور شود، ليكن باز هم حمايتهاي پشت پرده كار خود 

را كرد و رفيع زاده در امريكا ماند.
از اوايل سال ۱۳۳۸ رفيع زاده آن قدر در مورد وضعيت مالي بد خود به تهران گزارش فرستاد   
و در عين حال اقدامات خود را بزرگ جلوه داد كه هم شاه، هم بقايي و هم رئيس ساواك به 
اين نتيجه رسيدند تا براي او حقوق ثابتي در نظر گرفته شود. واسطه امر هم يا سرلشكر پاكروان 
بود يا سرهنگ مقدم كه هر دو با بقايي رفاقت و حشر و نشر داشتند. بالاخره رفيع زاده در ۲۶ 
مهر ۱۳۳۸ فرمهاي همكاري با ساواك را رسماً در نيويورك تكميل كرد و به عبارتي همكاري 
خود را با ساواك به طور رسمي آغاز نمود. وي در فرمهاي استخدامي مربوطه نوشت عضو 
حزب زحمتكشان ملت ايران بوده با دكتر مظفر بقايي و علي زهري رابطه نزديك داشته است 
و «هدف اين عضويت هم فقط مخالفت عليه عقيده كمونيستي و ارشاد مردم و سربلندي و حفظ 
ايران عزيز بوده است.» رفيع زاده سرلشكر حسن پاكروان، سرهنگ ناصر مقدم، ابوالقاسم هرندي 
و غلامرضا آگاه كرماني را در زمره معرفين خود ذكر كرد و پنج تن از معاشرين خود را دكتر 
بقايي، علي زهري، حسين بنكدار، علي اصغر قناد و يعقوب اوريان ناميد. از بين اينان اوريان، 
يهودي بود و ظاهراً در شركتي تجاري با نام ايران و انگليس همكاري مي كرد كه به ظاهر 
قطعات راه آهن وارد مي نمود. اوريان با دولت اسرائيل روابطي صميمانه داشت و براي كساني 
كه مي خواستند از اين كشور بازديد كنند، اقدامات و تسهيلات لازم را فراهم مي نمود. يكي از 

اينان علي زهري از رهبران حزب زحمتكشان بود.
رفيع زاده با بقايي بسيار نزديك بود، با وي شوخي مي كرد، گاهي وي را دست مي انداخت و   
گاهي خصوصي ترين مسائل خود را با او در ميان مي گذاشت. از جمله در يكي از نامه هاي خود 
به بقايي، زماني كه از فقر و فاقه گلايه مي كرد، نوشت مدت يك هفته است كه در خيابانهاي 
نيويورك پرسه مي زند و «چيزي گير نياورده است.» در نامه اي گلايه آميز به بقايي بعد از اينكه 

يك جاسوس دوجانبه
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از اشرف پهلوي و مناسبات صميمانه خود با او بحث مي كند و از نقش شهرام شفيق، فرزند 
اشرف در برقراري ارتباط وي با مادرش سخن مي گويد، مي پرسد چرا نامه اي نمي نويسد و در 
پايان با كنايه به بدخطي بقايي اشاره مي كند: «روي ماه شما را مي بوسم. منتظر دست خط عزيز و 
پخته شما هستم كه با رمل و اسطرلاب بخوانم. بعله! بعله! بعله نگاه به اين خط بكنيد رشك ببريد 

حسادت ورزيد قربانت. فرزندت منصور.»۶ 
در آبان ماه آن سال، نامه اي هم خطاب به دكتر منوچهر اقبال، نخست وزير وقت كه در   
نيويورك به سر مي برد، نوشت و تقاضاي كمك مالي كرد، اما در واقع استخدام رفيع زاده در 
اقبال،  با  نامه نگاري وي  از  از مدتها پيش  نداشت، چرا كه  اقبال  به مسافرت  ساواك ربطي 
ساواك مشغول ارسال نامه ها و پرسش نامه هاي مربوطه بود. رفيع زاده خارج از ضوابط معمول 
در ساواك استخدام شد. او در امريكا اقامت داشت و برادرش كه با درجه ستوان دومي در 
ليكن مدارك تحصيلي،  انجام مي داد؛  را  او  بود، كارهاي  به كار مشغول  كارپردازي ساواك 
گواهي عدم سوءپيشينه كيفري و نيز گواهي صحت مزاج كه مورد نياز بود، در زمان استخدام 
وي ارائه نشد. همين خود نشان از درجه بالاي ارتباط رفيع زاده با دستگاه ساواك دارد. چگونه 

ممكن بود با مدارك ناقص در سرويسي اطلاعاتي به كار مشغول شد؟
پيش از اين در شهريورماه سال ۱۳۳۸ رفيع زاده در نامه اي خطاب به تيمسار تيمور بختيار،   
رئيس وقت ساواك، متعهد گرديد بعد از خاتمه تحصيلات به ايران بازگردد و در ساواك به 
كار مشغول شود و ديگر هيچ گونه فعاليت حزبي نداشته باشد. با اين نامه او به دستور بختيار 

در ساواك استخدام شد و البته هرگز به تعهدات خود عمل نكرد:
پيشگاه معظم رئيس سازمان امنيت كشور تيمسار سرلشكر تيمور بختيار

با كمال ادب به عرض مي رساند اينجانب منصور رفيع زاده ليسانسيه حقوق دانشگاه تهران و 
دانشجوي دكتري اقتصاد در كمبريج ماساچوست امريكا افتخار دارد با كمال علاقه و ميل در 
آن اداره انجام وظيفه بنمايد. ضمناً تقبل مي نمايد اولاً وارد هيچ دسته و حزب سياسي نگشته 
ثانياً بعد از خاتمه تحصيلات به انجام وظيفه در سازمان امنيت ادامه دهد. اميدوار است اين 

تقاضا نامه مورد پيشگاه تيمسار معظم له واقع شود. 
با تقديم شايسته ترين احترامات. منصور رفيع زاده.

استخدام رفيع زاده بر اساس دستورالعمل سرلشكر پاكروان صورت گرفت. به نوشته او،   
رفيع زاده «فرد فوق العاده برجسته اي است»، به همين دليل «مورد استفاده قرار گيرد.» بر اساس 
همين دستورالعمل از رفيع زاده خواسته شد از عضويت در حزب زحمتكشان استعفاء دهد 
و متعهد گردد وارد هيچ گونه دسته بندي حزبي و فعاليت سياسي نشود.۸ رفيع زاده آشكارا از 
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زير بار تعهد دادن در مورد عدم فعاليت سياسي شانه خالي كرد. او نوشت «تقبل» مي كند در 
هيچ گونه دسته بندي سياسي فعاليت ننمايد. سوابق رفيع زاده مورد بررسي واقع شد، اما به نظر 
معاونت دوم ساواك بهتر است از استخدام وي صرف نظر گردد، ليكن پرونده رفيع زاده توسط 
سرتيپ علوي كيا بررسي شد و او دستور داد در اين زمينه تجديدنظر به عمل آيد. به عبارت 

بهتر علوي كيا بر اين نظر بود كه رفيع زاده بايد در ساواك استخدام شود.۹ 
با اينكه كارهاي رفيع زاده در ساواك در حال انجام بود، وي در پنجم آبان سال ۱۳۳۸ در   
نامه اي خطاب به اقبال كه از امريكا بازديد مي كرد وضع مالي خود را نامساعد خواند ونوشت 
كه كسي نيست تا به او كمكي نمايد؛ نيز توضيح داد شاه در مسافرت قبلي خود دستور داده بود 
از محل درآمدهاي املاك سلطنتي به او كمك شود، ليكن چون به ادعاي خودش كسي را در 
تهران ندارد تا كار او را پي گيري نمايد، هيچ وجهي دريافت ننموده است. او از اقبال خواست 
ترتيبي اتخاذ نمايد تا كمك مالي در اختيارش قرار گيرد. اقبال در حاشيه نامه رفيع زاده، خطاب 
به سپهبد تيمور بختيار رئيس وقت ساواك، دستور داد براي اجراي فرامين شاه ماهي يك صد 

دلار امريكا به رفيع زاده پول داده شود.
بالاخره منصور رفيع زاده در اول آبان ۱۳۳۸ با درجه ليسانس، در حالي كه در ايران حاضر نبود   
به طور غيابي به عنوان كارمند رتبه ۲ ساواك استخدام شد. وي زماني كه به امريكا اعزام گرديد، 
تنها يك منبع بود، اما به گزارش ساواك «منبع ويژه»؛ اما بعدها ارتقا يافت و به عنوان رهبر عمليات 
بخش دانشجويان ايراني در شرق امريكا منصوب گرديد. رفيع زاده به واقع در خدمت اداره كل 
امنيت داخلي ساواك قرارداشت. او از بدو استخدام در ساواك، ماهي ۱۵۰۰ تومان حقوق دريافت 
مي كرد. اين حقوق البته با معيارهاي زندگي امريكا در همان زمان، مبلغي قابل توجه بود، ليكن 
رفيع زاده در كليه نامه هايش خطاب به بقايي همواره از فقدان توان مالي شكايت داشت و در آنجا 
دست به دامن هر كسي مي شد تا مگر پولي به دست آورد؛ از جمله حبيب االله القانيان سرمايه دار 

مشهور يهودي. 
برخي از اعضاي جوان حزب زحمتكشان در اروپا و امريكا هسته هاي فعالي به نفع بقايي   
راه اندازي كردند. اينان وظيفه داشتند در ارتباط با مسائل ايران تحولات كشور محل تحصيل 

خود را به بقايي گزارش نمايند.
در اوايل تير ۱۳۴۱ ودرست مقارن با دولت دكتر علي اميني، ابوالقاسم سدهي دانشجوي   
مقطع دكتري علوم سياسي، نامه اي براي بقايي ارسال كرد. پيش از اين، منصور رفيع زاده به 
تهران مسافرت كرده بقايي به وي رهنمودهايي داده بود. بر اساس آن، گروه طرفداران او تحت 
رهبري سدهي و رفيع زاده وظيفه دارند «براي به وجود آوردن يك مبارزه اساسي و همه جانبه 
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عليه جبهه ملي» در كليه «جلسات سخن راني آقايان مصدقيها» شركت نمايند. بقايي دستور 
داده بود كه شركت طرفدارانش در كليه «دمونستراسيونهاي آنها ضروري است»، و بايد با افراد 
درجه دوم مخالفين ارتباط برقرار كرد و خلاصه مانع از فعاليتهاي مخالفان رژيم شاه شد. اين 
پيامها توسط منصور رفيع زاده،  ارائه گرديد.  بقايي و دكتر عباس ديوشلي  رهنمودها توسط 
دوست و هم فكر سدهي در حزب زحمتكشان منتقل شد كه از قضا هر دو اينان هم با ساواك 
او  از  كه  با شناختي  اما  نيست،  اطلاع چنداني  رفيع زاده  لحن  از  داشتند.  ارتباط  و هم، سيا 
وجود دارد، مي توان علت نامه سدهي را كشف كرد و آن را واكنشي به لحن آمرانه رفيع زاده 
عنوان نمود. سدهي در پاسخ به دستور بقايي نوشت نبايد رهبري حزب در تهران از او چنين 
انتظاري داشته باشد، زيرا وي فقط يك فرد سياسي عضو حزب زحمتكشان نيست بلكه در 
عين حال دانشجوست. او نوشت از كسي بايد انتظار داشت شبانه روز فعاليت سياسي كند كه 
مشغله ديگري نداشته باشد، مثل دكتر علي شايگان كه فقط فعاليت سياسي مي كند؛ حال آنكه 
او دانشجوست و بايد وقتي هم به درس و مشق خود اختصاص دهد.۱۰ سدهي گرچه رئيس 
گروه ملي دانشجويان ايراني در امريكا بود، ليكن در كنار فعاليتهاي روزمره سياسي، بخشي 
از زندگي خود را به تحصيل اختصاص داده بود. به همين دليل برخلاف رفيع زاده كه به دليل 
همكاريهاي عميق خود با ساواك و سيا نتوانست در مورد ادامه تحصيل جز مشتي دروغ به 
ساواك تحويل دهد، سدهي موفق شد پس از اخذ دكتري علوم سياسي در همان امريكا به 

تدريس مشغول شود.
در امريكا گروهي كه در پوشش فعاليت دانشجويي به نفع حزب زحمتكشان، دانسته يا   
ندانسته ابزار اجرايي ساواك و فرامين شاه براي تحت كنترل درآوردن مخالفين بودند، گروه 
ايراني  دانشجويان  ملي  گروه  اجراييه  هيأت  داشتند.  نام  امريكا  در  ايراني  دانشجويان  ملي 
در امريكا به نقل از نشريه شهاب به اين شرح است: ابوالقاسم سدهي، دانشجوي دانشگاه 
افشار،  نايب رئيس؛ دكتر احمد  نيويورك رئيس؛ منصور رفيع زاده، دانشجوي همان دانشگاه 
دانشگاه  دانشجوي  مهدي خسروشاهي،  گروه؛  دبير  نيويورك  منوديست  بيمارستان  پزشك 
جورجيا خزانه دار؛ علي اكبر كارآموز، دانشجوي دانشگاه ايالتي اوكلاهما رئيس كميته فعاليتهاي 
اجتماعي؛ فرامرز ناصري، دانشجوي دانشگاه ايالت اوكلاهما رئيس كميته روابط دانشجويان 
ايراني در امريكا و اروپا؛ ابراهيم پاشا، دانشجوي دانشگاه كيزكزويل ايالت ميسوري رئيس كميته 
روابط دانشجويان ايراني در امريكا و ايران.۱۱ اين تركيب البته تغيير مي يافت؛ براي مثال مدتي 
بعد محمد همايون پور و مصطفي حشمتي دانشجويان دانشگاه نيويورك به جاي برخي از افراد 

بالا منصوب شدند.
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انتشار نشريه شهاب كه سرآغاز ارتباط رسمي رفيع زاده با ساواك بود، توسط اين  هزينه   
تشكيلات پرداخت مي شد، ليكن ظاهر ماجرا اين بود كه نشريه از طريق آبونمان و تك فروشي 
اداره مي شود. بر هر كسي كه با هزينه انتشار نشريه در خارج از كشور آشنا بود، اين نكته بديهي 
مي نمود كه پولها بايد از جايي ديگر تأمين شده باشد. در واقع سرلشكر حسن پاكروان، قائم مقام 
ساواك و مدافع پابرجاي رفيع زاده، براي انتشار نشريه شهاب از طريق فردي در واشنگتن به نام 
قدوسيان، مبالغي را به حساب رفيع زاده واريز مي كرد تا بتواند نشريه اش را منتشر سازد. قدوسيان 

از كارمندان سفارت ايران در واشنگتن و رئيس دفتر نظارت دانشجويان ايراني در امريكا بود.
به هر حال در همين زمان، رفيع زاده با نامهاي مستعار و كد رمز، نامه هاي خود را به ساواك   
ــت؛ جالب اينكه گويي او موظف بود هم زمان گزارشي هم براي بقايي ارسال  ــال مي داش ارس
نمايد. اسامي رمز رفيع زاده بويژه زماني كه رياست ساواك شعبه امريكا را عهده بود، كيومرث، 
ــتعار هنرور امضا مي كرد.  ــالي از نيويورك را با نام مس منصورنژاد و نپتون بود. او نامه هاي ارس
نام رمز ايستگاه ساواك در نيويورك هم «كهن» بود. در برخي موارد او از كدهاي رمز استفاده 

مي كرد و در اين صورت حتي نام مستعار خود را نيز نمي نوشت.
در ۱۳ مرداد ۱۳۴۲ رفيع زاده نامه اي با نام مستعار م. نژاد يا همان منصورنژاد به رؤساي خود در   
ساواك مركز ارسال كرد. او ابتدا از اين سئوال شگفت زده شد كه در دانشگاه نيويورك در چه رشته 
و مقطعي درس مي خواند؟ رفيع زاده نوشت، پيش تر وضعيت تحصيلي خود را گزارش كرده اينك 
دانشجوي دكتري اقتصاد دانشگاه نيويورك است! رفيع زاده در ادامه نوشت به مسئولين دانشگاه 
گفته است كه هزينه تحصيلي او و سدهي را پدر سدهي مي پردازد، به همين دليل هشدار داد مبادا 
كسي از اين راز مطلع شود كه هزينه هاي ارسالي را كدام يك از دواير اداري ايران مي فرستد. او 
توضيح داد اگر اين نكته معلوم شود، بلافاصله نام وي در فهرست دانشجويان بورسيه دولتي در 
تابلو اعلانات درج مي شود و اين امر باعث لو رفتن ماهيت او خواهد شد. رفيع زاده ادامه داد در 
بخش اداري دانشگاه يك ايراني مشغول به كار است كه اگر كوچك ترين اطلاعي در مورد مسائل 
مالي او پيدا كند، همكاري اش با ساواك از پرده بيرون خواهد افتاد. رفيع زاده هشدار داد مبادا به 
دانشگاه نامه اي ارسال گردد، زيرا اين نامه در پرونده او خواهد ماند. بديهي است مسئولين ساواك 
اين قدر فهم داشتند كه به عنوان سازماني اطلاعاتي با يك دانشگاه آن هم در مورد پرداختهاي 
خود مكاتبه ننمايند و اين را هر كودكي هم مي دانست كه هر نوع نامه نگاري در پرونده رفيع زاده 
ماندگار خواهد شد. پرداخت وجه منحصر به رفيع زاده نبود؛ طبق مضمون نامه ساواك به تاريخ 

۲۴ تير ۱۳۴۲ ابوالقاسم سدهي نيز در فهرست گيرندگان پول از ساواك قرار داشت.
اين  تبليغ در  اقدامات شاه و  از  به حمايت  نيويورك مصروف  اين دو در  كليه تلاشهاي   

يك جاسوس دوجانبه
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زمينه بود كه هر اقدام مخالفت آميزي در كشور زير سر كمونيستهاست. اقدامات ديگري هم 
صورت مي گرفت. براي نمونه بعد از پانزده خرداد ۱۳۴۲ كه دامنه مبارزات مردم عليه شاه شدت 
بي سابقه اي يافته بود، ياران بقايي در امريكا تلاش داشتند نوك تيز حملات را متوجه جايي ديگر 
كنند و به جاي پرداختن به مسايل روز، بحث حوادث دوره مصدق و علل اختلافات آن دوره را 
به ميان بكشند و گناه ناكامي نهضت ملي ايران را به گردن او اندازند. مسئله اصلي اينان همچنان 
جبهه ملي بود. اين عده توجه نداشتند كه رهبران جبهه ملي در تحولات منجر به حوادث پانزده  
خرداد و بعد آن نقشي ايفا نكردند و حمايتي هم از آن به عمل نياوردند. به واقع تأكيد بر اختلافات 
دوره مصدق، به نوعي پاك كردن صورت مسئله مبارزات اوايل دهه ۱۳۴۰ش بود؛ كاري كه به 

ابتكار دكتر بقايي انجام مي گرفت و در خارج از كشور هم بازتاب مي يافت.
در نيويورك، كيوان اميرشاهي، ابوالقاسم سدهي و منصور رفيع زاده مي كوشيدند وارد جلسات   
ــير اصلي آن منحرف نمايند. در برخي از اين جلسات،  ــوند و مباحث را از مس ــاه ش مخالفين ش
دكتر مصطفي چمران به صراحت عليه شاه سخن مي گفت و آشكارا توضيح مي داد كه هدف او و 
يارانش چيزي كمتر از سقوط شاه نيست. چمران هميشه به فعاليتهاي دارودسته بقايي حساس بود؛ 
مي پرسيد كه آيا سدهي و يارانش طرفدار بقايي هستند يا خير؟ بديهي است پاسخ مثبت بود، پس 
چمران به آشكارترين وجهي اعلام مي كرد در اين صورت او به هيچ وجه به گروه مزبور اعتمادي 
ــرف رفته اند و از آنها پول مي گيرند. نكته جالب توجه  ــاه و اش ندارد و مي داند آنها به ملاقات ش
ــاواك كار مي كردند و مأمور آن تشكيلات بودند، مخالفين  اينكه گروه رفيع زاده كه همه براي س
شاه را متهم به همكاري با سازمان امنيت مي نمودند. اين روشي شناخته شده بود كه در دوره ملي 
شدن نفت آزموده شد. طرفداران رژيم براي اينكه مانع از اتحاد مخالفين شوند، بين آنان اختلاف 
مي افكندند و محور اين اختلافات هم اتهام همكاري اين فرد يا آن گروه و دسته با سازمان امنيت 
شاه بود. به اين ترتيب جو سوءظن و بي اعتمادي را بين مخالفين مي پراكندند. ديگر اينكه با قيافه اي 
حق به جانب سير جلسات را به سمت مورد نظر خود منحرف مي ساختند. وقتي با اين حيله ها 
مجالس مخالفين را به هم مي ريختند، شادي كنان بيرون مي رفتند و در يكي از كافه هاي نيويورك 
ــته موفق نمي شدند. بويژه زماني كه چهره اي برجسته  ــه اين دس به تفريح مي پرداختند. اما هميش
ــت، ليكن بالاخره نظم جلسه به هم مي ريخت. به طور مثال در  ــات حضور داش و آگاه در جلس
همان مجلسي كه پيش تر از آن سخن گفتيم، با اينكه سدهي بسيار حق به جانب سخن مي گفت و 
تلاش مي كرد توپ را به ميدان حريف اندازد، ليكن چمران، بازيهاي او را نقش بر آب مي نمود و 
ماهيت اين گروه را در نزد دوستانش افشا مي كرد و نشان مي داد به واقع مأمور ساواك كيست؟۱۲ 
رفيع زاده و دوستانش با اين ترفندها مبالغي پول از ساواك گرفتند؛ بويژه رفيع زاده توانست به عنوان 
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دانشجو شش سال تمام از ساواك پول بگيرد ليكن براي سيا 
جاسوسي كند. او نه تنها درسي نخواند و برخلاف ادعاهايش 
دانشجوي دكتري اقتصاد نبود، بلكه طبق اسناد موجود حتي 

به قول خودش «مافوق ليسانس» هم نداشت.
ــن ۱۳۴۴ روي داد  ــي حادثه كاخ مرمر در ۲۱ فروردي وقت  
ــي دركاخ او را راحت  ــري كه حت ــاه در هراس از خط و ش
ــر پاكروان خرد و او را از  ــه كوزه ها را بر س نمي گذارد، كاس
ــاي مورد حمايت  ــاواك عزل كرد، وضع نيروه ــت س رياس
ــتخوش تغيير شد. نصيري  پاكروان از جمله رفيع زاده هم دس
پس از تصدي رياست ساواك جزو اولين اولويتهايش احضار 
منصور رفيع زاده بود. زيرا او شش سال تمام در امريكا اقامت 
داشت و به بهانه ادامه تحصيل به كشور بازنمي گشت. او هيچ 

شاهد و مدركي براي اثبات ادامه تحصيل خود ارائه نمي داد. طبق قانون حداكثر مدت مأموريت يك 
مقام اطلاعاتي چهار سال بود، حال آنكه تا آن زمان وي شش سال در امريكا مانده بود؛ آن هم نه به 
عنوان مأمور رسمي اطلاعاتي بلكه به عنوان دانشجويي كه قرار بود در آينده اي نامعلوم براي ساواك 

در مركز كار كند؛ هر چند به وي عنوان پرطمطراق رهبر عمليات در شرق امريكا داده بودند.
در حقيقت از همان زمان رياست پاكروان بر ساواك، در مهر سال ۱۳۴۳ اداره كل يكم از   
رفيع زاده خواست به ايران بازگردد، ليكن او هرگز حتي به نامه مديركل اداره يكم ساواك هم 
پاسخي نداد. اين مدير علي القاعده بايد مي دانست وقتي يك كارمند اطلاعاتي در مقابل مقام 
ارشد خود گردنكشي مي كند، حتماً كاسه اي زير نيم كاسه است، پس به سرلشكر پاكروان، 
رئيس وقت ساواك متوسل شد؛ غافل از اينكه شخص پاكروان مدافع پر و پا قرص رفيع زاده 
در سازمان است. وقتي مراتب را به پاكروان گزارش دادند، او نوشت: «چون وجود اين شخص 
ضروري است، در خدمت سازمان باقي بماند.» شخص پاكروان نه از تحصيلات رفيع زاده پرسيد و 
نه چندان به تعلقات سياسي او اشاره كرد؛ معلوم بود وراي رابطه رئيس و مرئوسي بين پاكروان و 
رفيع زاده مسائلي ديگر هم وجود دارد كه از چشم منابع ساواك به دور مانده است. ماجرا هرچه 

بود تا پاكروان قدرت را به دست داشت، كسي نتوانست رفيع زاده را جابه جا كند.
از مجموع مكاتبات و پرونده پرسنلي رفيع زاده چنين استنباط مي شود كه حتي اداره كل سوم   
ساواك كه زير نظر دوست ديگر او يعني سرهنگ مقدم اداره مي شد، از فعاليتهاي اين كارمند 
خود اطلاعي در دست ندارد. ظاهر قضيه اين بود كه رفيع زاده در آن زمان در خدمت اداره كل 

يك جاسوس دوجانبه

منصور رفيع زاده
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سوم قرار داشت، ليكن آن اداره تصريح كرده بود كه رفيع زاده در امريكا به تحصيل اشتغال دارد 
و كارش منحصر به انتشار نشرياتي است كه تبليغات مخالفين را خنثي نمايد و نيز گاهي «با 

دارو دسته خود حاضر شده و بعضاً مبارزاتي مي نمايد.»۱۳ 
اين مبارزه هم چيزي نبود جز به هم ريختن مجالس مخالفين شاه. به عبارت بهتر او با   
اينكه از ساواك حقوق و مزايا مي گرفت، براي اين تشكيلات كار چندان مفيدي انجام نمي داد. 
كار رفيع زاده، اين «رهبر عمليات در شرق امريكا»، در حد يك منبع بود كه گزارشي از وضعيت 
دانشجويان مخالف به مركز ارسال مي كرد. بالاتر و جالب تر اينكه هيچ كدام از ادارات ساواك 
مأموريت او را در خارج كشور قبول نداشتند، يعني هيچ كدام از آنها نمي پذيرفتند كه چنين مأموري 
در خارج از كشور دارند. به عبارت بهتر رفيع زاده شش سال تمام از ساواك حقوق دريافت 
مي كرد و كارش فقط انتشار نشريه شهاب و نيز به هم زدن جلسات مخالفين شاه در نيويورك بود. 
كليه مسئولين ساواك شگفت زده بودند كه علت ابقاي رفيع زاده در امريكا چيست؟ برخي ديگر 
از مسئولين ساواك در ذيل نامه هاي اداري مربوط به او پي نوشت مي كردند كه ظاهراً در مدت 
شش سال رفيع زاده در امريكا تحصيلي نكرده است و به همين دليل ادعا مي كند تازه مي خواهد 
فوق ليسانس بگيرد. نظر همه اين بود كه بلافاصله بايد به مأموريت چنين فردي خاتمه داده شود. 
وقتي رفيع زاده به خاطر منافع شخصي اش اين گونه آشكارا به ساواك دروغ مي گفت، چه اطميناني 
به او مي توانست وجود داشته باشد؟ او چگونه مي توانست حافظ اسرار كشور و پاسدار امنيت 
جامعه باشد؟ از اين بالاتر چگونه ممكن بود تشكيلات اطلاعاتي كشور از فعاليت يكي از اعضاي 
خود در كشوري مهم مثل امريكا بي اطلاع باشد؟ چگونه امكان داشت رفيع زاده از وضعيت خود 
گزارشهاي كاذب ارائه دهد و از سال ۱۳۳۸ تا آن زمان، ساواك به اين دروغها پي نبرد؟ واقعيت 
اين است كه برخي مقامات ساواك مي دانستند كه او دروغ مي گويد، اما كمتر كسي را ياراي پنجه 

درافكندن با دستهاي قدرتمند حامي وي بود.
رفيع زاده ۲۷ آبان ۱۳۴۳ پاسخي متفرعنانه و موجز كه نشان از روابط صميمانه او با پاكروان   
داشت، به كارگزيني ساواك ارسال نمود. رئيس كارگزيني از وي خواسته بود تا وضعيت خود را 
در امريكا تشريح كند و بنويسد بالاخره تحصيلاتش كي خاتمه خواهد يافت؟ رفيع زاده در جواب 
نوشت پاسخ خود را به پاكروان ارسال داشته و «معظم له اوامر لازم را صادر فرموده اند.»۱۴ به عبارت 
دقيق تر رفيع زاده به اين شكل مسئولين ذيربط را توجيه كرد كه قدرتش بيش از آن چيزي است كه 
آنان تصور كرده اند. جالب تر اينكه وقتي از رفيع زاده خواسته شد اعلام دارد در كدام ترم تحصيلي 
مشغول به درس خواندن است، نوشت: «اواخر دكتراي اقتصاد»! طبق اظهار خودش او مي بايست 
دوره دكتري خويش را تا اواخر سال ۱۳۴۴به پايان مي رسانيد، اينك مي دانيم كه در مرداد آن سال 
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به دستور نصيري به تهران بازگشت و در آذرماه دوباره به نيويورك مراجعت كرد، اما هرگز كسي 
نشنيد او مدرك دكتري اخذ كرده باشد! نكته بسيار مهم اينكه يك مأمور اطلاعاتي در نامه اي كه 
به خط خود نوشته از وصول مبلغ ۵۳۳/۶۰ دلار بابت ماهيانه سوم سال ۱۴۳۳!! مطابق با نهم اكتبر 
۱۹۶۴ ياد كرده است. يعني اينكه رفيع زاده به مثابه يك مأمور اطلاعاتي عالي رتبه در كشوري كه 
پيوندهاي استواري با رژيم شاه داشت، در ارائه گزارشهاي خود آن قدر بي مبالات بود كه حتي 

تاريخ هجري شمسي را به خط خود به جاي ۱۳۴۳، ۱۴۳۳ نوشته است.
البته اين وضعيت كه عده اي از ساواك حقوق مي گرفتند ولي به عنوان تحصيل سالهاي متمادي   
در خارج از كشور اقامت مي كردند، نه درس مي خواندند و نه كاري در خور توجه انجام مي دادند، 
منحصر به رفيع زاده نبود، بلكه بسياري از دانشجويان شاغل به تحصيل ساواك در خارج از كشور 
همين وضع و حتي بدتر از او را داشتند. به طور مثال بهزاد معتضد كه از اول فروردين ۱۳۴۱ به 
امريكا رفته بود، تا مهر ۱۳۴۳ به گزارش خودش هنوز در ترم دوم تحصيل مي كرد. اغلب اينان 
نوشته بودند تحصيلشان تا سالها بعد ادامه خواهد داشت؛ از اين رو پاكروان نظر داد چون دوره 
تحصيل اين اشخاص زياد است و ساواك به كارمند نياز دارد، به وضعيت استخدامي كليه آنها 
خاتمه داده شود و اگر قراردادي اند قرارداد آنها فسخ شود. پاكروان نوشت در صورتي كه اينان با 
بخش دانشجويان ساواك كار مي كنند، مي توانند به عنوان مأمور آن بخش به فعاليت ادامه دهند و 
حقوق خود را از بودجه عملياتي دريافت دارند. اما همين پاكروان رفيع زاده را از اين قاعده مستثني 
كرد. چه كسي به پاكروان دستورداده بود رفيع زاده را در مسئوليت خود ابقاء نمايد؟ بعد از حادثه 
تيراندازي به شاه در كاخ مرمر و عزل پاكروان به نظر مي آمد كه ورق تا اندازه اي برگشته باشد. 
نصيري اصرار كرد كه رفيع زاده بايد به كشور بازگردد. مديركل اداره يكم ساواك از او خواست 

توضيح دهد درامريكا چه مي كند، رفيع زاده پاسخ داد: 
جناب آقاي دكتر فروزين
مديركل محترم اداره يكم

صندوق پستي ۲۸۹۳ تهران
محترماً به عرض مي رساند عطف به نامه مورخه ۱۲۱/۱۲۴، ۴۴/۱/۳۰ آن جناب در تاريخ 
۴۳/۸/۲۷ آن اداره محترم شرحي در اين مورد ارسال كرده بودند اتفاقاً در همان موقع دوست 
مشترك اداريمان۱۵ آقاي ابوالقاسم سدهي عازم تهران بود. ايشان اشكالات و مراتب را به 
عرض تيمسار سرلشكر پاكروان رسانده بودند. معظم له امر مقرر فرموده بودند كه با تقاضاي 
اينجانب براي اقامت يك سال و اندي بيشتر موافقت بشود و تيمسار سرتيپ سعادتمند 
موافقت آن اداره محترم را به اينجانب اعلام فرمودند. در مورد اينكه تحصيلات خود را تا 

يك جاسوس دوجانبه



۱۷۰۱۷۱

پايان خردادماه جاري خاتمه داده و به ايران مراجعه بنمايم بايد به عرض جنابعالي برسانم 
كه متأسفانه به هيچ وجه امكان نداشته و زحماتم به هدر خواهد رفت لذا تمنا دارم اگر امكان 
دارد جنابعالي ترتيبي داده و اجازه بفرماييد تا پايان تحصيلاتم كه يك سال و اندي بيشتر 

نيست به خدمت ادامه بدهم. با تقديم احترامات فائقه ـ منصور رفيع زاده.۱۶ 
نصيري در زير اين نامه چنين پي نوشت كرد: «يك نفر ليسانسيه حقوق مدت شش سال است   
تحصيل مي كند و هنوز يك سال و نيم ديگر وقت مي خواهد، چه دوره اي را براي سازمان مي خواند، 

فوراً احضار شود.»
دستور نصيري به رفيع زاده ابلاغ شد، ليكن جالب است كه او حتي به اين نامه ها جوابي هم   

نداد؛ لذا ساواك از وزارت امور خارجه خواست ترتيب مراجعت او را به ايران فراهم نمايد.۱۷ 
نصيري در احضار رفيع زاده پاي فشرد، با وزارت امور خارجه مكاتبه كرد، از سركنسولگري   
ايران در واشنگتن استعلام نمود و بالاخره موفق شد او را به ايران بكشاند، اما رفيع زاده تا اوايل 
شهريور ۱۳۴۴ خود را معرفي نكرد. در عوض او بلافاصله بعد از ورود به ايران به ملاقات بقايي 
شتافت. رفيع زاده روز شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۴۴ وارد تهران شد و درست روز بعد با بقايي ملاقات كرد. 
از مضمون و مفاد اين ملاقات اطلاعي در دست نيست، اما اين را مي دانيم كه رفيع زاده با وجود 
حضور در ايران، بدون داشتن واهمه اي از عواقب رفتار خويش، از رفتن به ساواك خودداري 

مي كرد. 
بارها از طريق برادرش مجيد، كه او هم كارمند ساواك بود، از منصور خواسته شد خود را   
معرفي نمايد اما به دليلي نامعلوم، او از اين امر استنكاف مي ورزيد. نصيري از اداره كل سوم 
خواسته بود فهرست اسامي افسران و كارمندان خارج از كشور خود را ارائه دهد. جلو اسامي 
دكتر نبي االله فرزانه، همايون كيكاوسي، محمدرضا اويسي و منصور رفيع زاده نوشت: «بيايند.»۱۸  
رفيع زاده آمد، اما به جاي نصيري در بدو ورود، خود را به بقايي معرفي كرد. بايد ديد در فاصله 
پانزده روز از ورود رفيع زاده به ايران و نخستين نامه اش به ساواك در تهران، چه حوادثي روي 

داد؟ چرا او خود را به ساواك معرفي نكرد؟ در اين فاصله او با چه كساني ملاقات داشت؟
رفيع زاده بايد توضيح مي داد در امريكا چه كرده است، چه خدمتي براي ساواك انجام داده   
و چه مدرك تحصيلي اخذ نموده است. اما وي مي كوشيد به هر نحو ممكن در امريكا بماند. 
شايد نصيري نمي دانست چه دستهاي پنهاني از رفيع زاده، چه در ايران و چه در امريكا، حمايت 
مي كنند. براي وي مهم اين بود كه رفيع زاده كه به قول معروف «آدم پاكروان و مقدم» است 
بايد به هر نحوي با فردي مورد اطمينان جايگزين شود. اما نصيري هم نتوانست حريف او 
شود، زيرا حاميان او در ايران شخص شاه و در امريكا سازمان اطلاعات مركزي امريكا بود و 
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نصيري نمي توانست در مقابل اين دو سخن خود را بر كرسي بنشاند. وقتي رفيع زاده مطمئن شد 
قدرتش خدشه ناپذير است، نامه اي مختصر بدين شرح به مديركل اداره يكم ساواك نوشت:

مديريت محترم كل اداره يكم
محترماً به عرض مي رساند

اينجانب منصور رفيع زاده بنا به امريه آن اداره محترم در تاريخ ۲۱ مرداد ۱۳۴۴ نيويورك را ترك 
كرده و در تاريخ ۲۲ مرداد ۱۳۴۴ وارد تهران شدم. بلافاصله با اداره سوم جناب سرهنگ مقدم 
تماس گرفته و با راهنمايي ايشان به اداره يكم آمده و خود را خدمت جناب آقاي دكتر فروزين 
معرفي نمودم. در اين مدت دائماً با اداره سوم در تماس بوده و همكاريهاي لازم اطلاعاتي را 
انجام داده و اخيراً گزارش جامعي درباره فعاليتهاي مخالفين رژيم در امريكا تهيه و به اداره سوم 

تقديم داشته ام. با تقديم احترامات فائقه منصور رفيع زاده. چهارم شهريور۱۹ ۱۳۴۴.
رفيع زاده در تمام سالهاي اقامت در نيويورك، مبالغ معتنابهي پول از ساواك دريافت مي كرد.   
ميزان پولهاي واريز شده به حساب رفيع زاده به اندازه اي بود كه برخي از مسئولين امريكايي به 
قضيه مشكوك شدند. در ظاهر، رفيع زاده دانشجو بود و معمولاً مبلغ معيني ماهيانه ياهر سه ماه 
يكبار به حساب دانشجو واريز مي شد. ليكن ارقام واريز شده به حساب رفيع زاده از سوئيس و 
تهران به اندازه اي بود كه حساسيت مسئولين دانشگاهي را برانگيخت، اما به هر نحو شده قضيه 
رفع و رجوع شد. به هر حال با عزل پاكروان و انتصاب نصيري و از دست رفتن يك حامي 
قدرتمند مثل پاكروان، رفيع زاده مي بايست تقليل منزلت مي يافت، اما نه تنها چنين نشد بلكه در 
كمال تعجب رسماً ارتقاء مقام يافت. رفيع زاده در مرداد ۱۳۴۴ به ايران احضار شد، ليكن اندكي 
بعد در ۲۶ آذر ۱۳۴۴ از نقش «منبع ويژه» يعني منبع شخص پاكروان خارج و به عنوان مأمور 
دائم و با عنوان رهبر عمليات به امريكا اعزام گرديد. با آنكه وي به هنگام احضارش به تهران هيچ 
مدركي دال بر تحصيل در امريكا ارائه نداد، با اين وصف در پرونده او قيد گرديد كه مدت زمان 
تحصيلش در ۱۳۴۱/۸/۱ خاتمه يافته از نظر ساواك ارتقاء او بلامانع است زيرا تحصيلات خود 
را در حداقل زمان ممكن به پايان رسانيده است! رفيع زاده كه رشته اقتصاد را در دانشگاه تهران 
خوانده بود، مدعي بود از دانشگاه كمبريج ماساچوست درجه ليسانس اقتصاد دريافت كرده است. 
او هيچ مدركي براي اثبات اين مدعاي خود ارائه نداد، ليكن با نظر مقدم با ارتقاي او موافقت شد. 
چه شد كه نصيري فراموش كرد در فروردين ۱۳۴۴ پرسيده بود چرا تحصيلات رفيع زاده اين همه 
به طول انجاميده است؟ حال چگونه او توانسته است سه سال قبل از اين تاريخ از دانشگاه كمبريج 
ماساچوست مدرك تحصيلي اخذ كند؟ مگر رفيع زاده سال ۱۳۳۸ از آن دانشگاه اخراج نشده بود؟ 
پس چطور توانست سه سال بعد از دانشگاهي كه او را اخراج كرده بود مدرك تحصيلي بگيرد؟ 

يك جاسوس دوجانبه
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اصلاً مگر او ليسانس اقتصاد از دانشگاه تهران نداشت، پس چرا بار ديگر همين مدرك را از 
دانشگاهي ديگر اخذ كرد؟ معلوم بود او دروغ مي گويد اما حاميانش آن قدر قدرت داشتند كه با 

علم به اين دروغها او را زير چتر حمايتي خود نگه دارند.
رفيع زاده چگونه توانست خود را حفظ كند؟ واقعيت امر اين است كه غير از حمايتهاي شاه و   
سيا، او خود اندكي ابتكار به خرج داد تا در نيويورك بماند. وقتي رفيع زاده در ايران بود مطلع شد 
كه مسئول جديد ايستگاه امريكا تعيين شده است. او براي اينكه مانع از اين كار شود ابتكاري به 
خرج داد. وي به ملاقات سرهنگ مقدم شتافت كه با تنزل مقام، مسئول اطلاعات راديو و تلويزيون 
شده بود. در اين ملاقات گفت كليه مكاتباتش با او، پاكروان و بقايي را در گاوصندوق محل كارش 
قرار داده و اگر رئيس جديد ايستگاه به نيويورك برود، به اين اسناد دست خواهد يافت. مقدم 
هراسان او را به نزد پاكروان فرستاد. عين همين مطالب توسط رفيع زاده به بقايي گفته شد. هر 
كدام از اينان ـ مقدم، پاكروان و بقايي ـ چاره اي انديشيدند. رفيع زاده آنها را ترسانيده بود كه اگر 

رئيس جديد منصوب شود، اسرار آنها لو خواهد رفت.
رفيع زاده در ملاقاتي با نصيري بعد از اين ماجراها، از او تقاضا كرد اجازه دهد با جانشين خود   
ملاقات كند. او توضيح داد چون رابط سيا و ساواك بوده، وقتي شاه حكم انتصاب نصيري را 
صادر كرد، شخصاً شاهد بوده مأمورين سيا اين انتصاب را براي تشكيلات اطلاعاتي ايران مناسب 
ندانسته اند، اما وي آنها را قانع كرده است كه نصيري فردي مناسب براي اين پست است. او گفت 
مي خواهد جانشين خود را توجيه كند تا بداند چگونه با مقامات سيا در اين ارتباط گفتگو نمايد. 
رفيع زاده مدعي شد به سيا گزارش داده اند كه نصيري كار بلد نيست و بيشتر چون فردي نظامي 
است به تميزي محل كار خود بيشتر اهميت مي دهد. در پاسخ پرسش نصيري كه چه كسي اين 
گزارشها را به سيا داده است، رفيع زاده رئيس ايستگاههاي خارجي ساواك، يعني دقيقاً همان كسي 
را نام برد كه مقدمات احضار او را فراهم آورده بود. نصيري بلافاصله دستور داد مانع از تماس 
رئيس ايستگاههاي خارجي با افسران اطلاعاتي بيگانه شوند. به اين شكل رفيع زاده موفق شد نه 
تنها رقيب را از صحنه حذف كند، بلكه موقعيت خويش را به عنوان رابط سيا و ساواك تحكيم 
بخشد. رفيع زاده مدعي است به نصيري قول داده نسخه اي از گزارشهاي سيا را كه براي شاه ارسال 
مي شود، براي او هم بفرستد. بنابر همين ادعا، نصيري از اين امر فوق العاده شادمان شد؛ نيز ابراز 
تمايل كرد با مقامات سيا در تهران ملاقات كند. نصيري باورش شده بود اگر سيا بخواهد مي تواند 
او را تغيير دهد. بدين ترتيب رفيع زاده درنقشه خويش موفق شد و به اين شكل با ارتقاي مقام، 

موقعيت خود را در امريكا بيش از پيش تحكيم كرد.۲۰ 
گرچه رفيع زاده با اين ترفندها توانست به مدت بيست سال در دفتر نمايندگي ساواك در   
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نيويورك بماند، اما اين ادعا كه او قول داد گزارشهاي سيا را براي نصيري هم بفرستد سخني 
مضحك و نمونه اي است از ارائه واقعيات دستچين شده براي پيشبرد عمليات فريب. بين ساواك و 
سيا، ارتباطي سازمان يافته تر از آن چيزي وجود داشت كه رفيع زاده مدعي است. اگرچه رفيع زاده 
رابط ساواك و سيا بود، اما نبايد تصور كرد كه غير از اين، هيچ ارتباط كاري و تشكيلاتي بين 
دو دستگاه اطلاعاتي ايران و امريكا و البته شخص نصيري با سيا وجود نداشته است. رفيع زاده 
همان  گونه كه مي خواهد خود را باهوش و زيرك نشان دهد، در عين حال تلاش دارد نصيري را 
بيش از اندازه كودن و حقير جلوه دهد؛ امري كه رفيع زاده در تحقق آن توانايي لازم را ندارد، زيرا 

واقعيات نقل شده توسط او به شكلي واضح با دروغ و افسانه سرايي مخلوط شده است.
طبق اسناد ساواك، از اواخر آذر ۱۳۴۴ مسئوليت رسمي رفيع زاده، رهبري عمليات شرق   
امريكا بود. در واقع از همان سال ۱۳۴۴ رفيع زاده مأمور دائم اداره كل سوم ساواك در امريكا 
بود.۲۱ رفيع زاده در نيمه هاي دهه ۱۳۴۰ش در بروكلين نيويورك، خيابان شانزدهم، شماره ۴۰۵ 
مي زيست. در نيمه دوم همان دهه كه در مقام رئيس پايگاه ساواك در نيويورك نه تنها به عنوان 
افسر رابط ساواك با سيا، بلكه به عنوان منبع اطلاعاتي با تشكيلات اطلاعات مركزي امريكا 
همكاري مي كرد، در نامه اي خطاب به بقايي بار ديگر وضعيت رواني خود را بروز مي دهد؛ 
وضعيت فردي از اعضاي حزب زحمتكشان كه درچنبره تناقضهاي ناشي از تصميم گيريهاي 
رهبري حزب گرفتار آمده، راه برون رفتي نيز برايش متصور نيست. عين اين حالت در اغلب 
اعضاي حزب وجود داشت، حتي علي زهري، دوست ديرين و نزديك بقايي نيز از اين تناقض 
فراواني را تحمل مي كرد. در آستانه رياست  رنج مي برد و در درون خود فشارهاي رواني 
جمهوري كندي و در بحبوحه مبارزات انتخاباتي او، زهري در نامه اي از پاريس به رفيع زاده، 
با  بود كه  به رژيمي  از يك طرف وفادار  او  بود.  نمايش گذارده  به  را  تناقض دروني خود 
كودتايي نظامي بار ديگر خود را بر مردم تحميل كرده بود و همچنان دم از راستي و آزادي 
مي زد و از سويي ديگر حتي بيش از توان خود به رژيم شاه و احياي آن كمك كرده بود، ولي 
شايع بود كه همان شاه مانع از مسافرت او به امريكا براي معالجه بيماري قلبي اش شده است. 
اين البته روايت رفيع زاده است در كتاب شاهد. تا آنجايي كه ما مي دانيم زهري از كشور خارج 
شد و حتي به اسرائيل هم مسافرت كرد. او تعدادي از كشورهاي اروپايي را سياحت نمود و 
علي القاعده وقتي گذرنامه داشت و از كشور خارج شده بود، كسي نمي توانست مانع مسافرتش 
به امريكا شود. اما ماجرا هرچه بود در اين نكته ترديدي نيست كه شاه به دستگاه رهبري حزب 
زحمتكشان اعتمادي نداشت. او مي دانست كه هيچ اصل ثابت و پابرجايي اين حزب را هدايت 
نمي كند، چرا كه رهنمودهاي حزب مملو از اعوجاج بود و مصداقي از حركت كردن درمسير 

يك جاسوس دوجانبه
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وزيدن باد؛ اين اعوجاج در روح و روان اعضاي حزب هم سكنا گزيده بود.
برخلاف نامه هاي اواخر دهه ۱۳۳۰ و اوايل دهه ۱۳۴۰ش، رفيع زاده از نيمه هاي دوم دهه ۱۳۴۰   
نامه هايي مختصر مي نوشت و در آنها از كنايات و رمز و اشاره هايي بهره مي برد كه علي القاعده 
بقايي از آنها اطلاع داشت. به طور مثال او در يكي از نامه هايش از «دوستي» سخن مي گويد كه 
از امريكا به تهران مي آمد؛ دوستي كه بايد مطالبي را «به عرض» برساند. او در اين نامه يأس و 
استيصال خود را از حمايت امريكا براي به قدرت رسيدن حزب زحمتكشان بيان مي دارد: «از اين 
طرف راهي نيست، بايد فكر ديگري كرد.» مردي كه اين نامه را مي نوشت، رئيس پايگاه ساواك 

در امريكا بود و افسر رابط تشكيلات اطلاعاتي شاه با سيا.
رفيع زاده يا براي مسئله مبارزه عليه كمونيسم، بخشي از نيروهاي حزب مورد علاقه خود را با   
رهنمود دستگاه رهبري كننده آن حزب در اختيار ساواك و سيا قرار داده بود و يا اينكه بالعكس 
مي خواست از ساواك و سيا به مثابه سكوي پرش آن حزب به عرصه قدرت بهره برداري نمايد. 
اگر فرض دوم صحيح باشد، بايد نتيجه گرفت كه كل ماجراي پيوستن او به ساواك و همكاري با 
سيا براي توجيه ضرورت دست يافتن بقايي به قدرت بوده است؛ با اين فرض او بيش از آنكه به 
تشكيلات امنيتي كشور وفادار باشد به حزب سياسي خاصي تعلق خاطر داشت و همين موضوع 
بزرگ ترين آفت كار اطلاعاتي او بود. اما اگر فرض نخست مقرون به صحت باشد، در نتيجه 
تمامي فعاليتهاي حزب تحت رهبري بقايي يك هدف داشته است: تحكيم قدرت شاه به هر نحو 

ممكن به بهانه مبارزه عليه كمونيسم.
شاهد اين مطلب نامه اي مهم از رفيع زاده است. رفيع زاده، كه چون بسياري ديگر از اعضاي   
حزب از سرخوردگي، يأس، احساس حقارت و خلاصه نوعي سردرگمي رنج مي برد، و با اينكه 

در خدمت سيا بود، ليكن به بقايي نوشت: 
ابداً روي مصدقي و  امريكايي فشار روي من آورده اند  اين خونخوارهاي  آن قدري كه 
توده اي ندارند، علناً فرموده اند يا برو يا فلان بكن. زير بار نرفته ام هنوز و نخواهم رفت ابدا 
و ابدا. چقدر تأسف دارم چقدر وجدان ناراحت دارم كه درگذشته از اين مكتب طرفداري 
كرده ام. صد رحمت به پدر انگلستان. اگر خدمت رسيدم درددل خواهم كرد، ولي هر كس 
فكر كند از اين طرف راهي است اشتباه مي كند، اينها چهره واقعي خودشان را نشان دادند. 
آنچه امروز مشاهده مي كنيم به نظر افسانه مي رسد ولي واقعيت تلخ، خصلت اصلي اين 
مكتب است، چقدر ساده دل بودم چقدر سطحي فكر مي كردم چقدر تعصب داشتم كه اينها 
دمكرات هستند. جداً افسوس و صد افسوس وجدان مقصري دارم. خداوند وسيله راحتي 
آن را مگر فراهم كند، دفاع از مكتب امريكا دفاع از ديكتاتوري و آدمكشي است و اين 
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خصلت اين مكتب است، چاره اي هم بر آن متصور نيست مگر اين مكتب عوض بشود كه 
خصلت آن عوض بشود.

در پايان اين نامه آمده است: «قسمت چنين بود، ولي ابدا ناراضي نيستم، بسيار چيزها آموختم،   
بسيار چيزها را درك كردم و مفهوم واقعي آنها را ياد گرفتم، خدا كند بتوانم از اين تجربيات براي 

آن مردم ايران و استقلال كشورم و تماميت ارضي آن استفاده بكنم.»۲۲ 
واقعيت چيست؟ آيا رفيع زاده براي توجيه ارتباط گسترده خود با سيا حتي به كسي كه در كليه   
نامه هايش او را پدر عزيز خطاب مي كرد، دروغ مي گفت؟ دروغ گويي مسلك مختار اين گونه افراد 
در حزب زحمتكشان بود. اصلاً مهم نبود اعضاي حزب تا چه ميزان صداقت دارند، مهم اين بود 
كه با دستگاه رهبري حزب به چه ميزاني محشورند. كساني مثل رفيع زاده رشد خود را مديون 
فريبكاري و دورويي بودند. دستگاه رهبري حزب نيز از اين گونه افراد بيش از حد مورد انتظار 
و ضرورت حمايت مي كرد. اما بالعكس كساني كه به خود جرئت مي دادند و از عملكرد دستگاه 
رهبري حزب انتقادي هر چند جزئي كنند، مطرود مي شدند. نمونه هاي اين نحو برخورد بسيار 

زياد و از حوصله اين مقاله بيرون است.
طبق مفاد پرونده پرسنلي منصور رفيع زاده، وي در ۱۳۴۷ زيرنظر اداره يكم عمليات و بررسي،   
كه آن زمان به رياست پرويز ثابتي اداره مي شد، به عنوان «رئيس اداره و رهبر عمليات دايره ۲ 
بخش ۵ ايرانيان خارج كشور» به كار مشغول بود؛ شغل او هم «كارمند مقام دار رتبه ۴» عنوان شده 
است.۲۳ رفيع زاده در ۱۳۴۷ در دوره نهم آموزش اطلاعات و ضداطلاعات در تهران شركت كرد.۲۴ 
بر منابع ساواك پوشيده نبود كه وي ارتباط منظم و منسجمي با بقايي دارد. ساواك مي دانست 
بقايي از نحوه همكاري رفيع زاده با ساواك و سيا مطلع است، اما حتي سر اعضاي حزب خود كلاه 

مي گذارد و او را كارمند دفتر نمايندگي ايران در سازمان ملل معرفي مي كند.
اينك رفيع زاده با حمايت مقدم، پلكان ترقي را در ساواك يكي بعد از ديگري پيمود. در نمودار   
صلاحيتهاي لازم رفيع زاده نمراتي به او داده شده است كه عجيب مي نمايد. به طور مثال تمايل او 
به مطالعه كتب و نشريات مورد علاقه ۲۰ و ميزان رعايت حفاظت و رازداري او ۱۸/۵ مي باشد، 
حال آنكه حداقل رفيع زاده در نامه هاي خود چه قبل و چه بعد از  اوايل دهه ۱۳۴۰ش كه اين 
نمرات به او داده شده است، عمليات خود را مو به مو و به صورت مشروح براي مظفر بقايي 
ارسال مي داشت و به عبارت بهتر فعاليتهاي خود را براي او تشريح مي نمود؛ اين خود نشانه اي 
از ميزان رازداري وي به شمار مي رفت. ميزان علاقه رفيع زاده به كتاب و مطالعه را مي توان از 
فقدان توانايي اش براي ادامه تحصيل در امريكا محاسبه نمود. از نامه هاي خود رفيع زاده پيداست 
كه مي توان در نمرات داده شده توسط مسئولين مافوق به او ترديد كرد. به واقع برخلاف نظر اين 

يك جاسوس دوجانبه
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دسته افراد، رفيع زاده نه مناعت طبع داشت و نه خويشتنداري، نه درستي و صداقت داشت و نه 
حسن شهرت. اغلب نمرات او بالاي هجده است و حداقل آنها نيز ۱۷/۵.

به هر حال رفيع زاده از ۱۳۴۷/۸/۱ تا ۱۳۴۸/۵/۱۳ دوره اطلاعات و ضداطلاعات را با موفقيت   
گذرانيد، با اين حال برابر شواهد موجود وي كه يا بيمار بود و يا بيماري را بهانه مي كرد، در اين 
كلاسها شركت فعالي نداشت. مي توان تصور كرد او به عنوان رابط سيا و ساواك نيازي به اين 
آموزشها نداشت، زيرا طبيعتاً بايد آموزش مزبور را از طريق سيا طي كرده باشد. دو سال بعد يعني 
سال ۱۳۴۹ رفيع زاده آموزش كشف رمز را هم در ساواك طي كرد. يك ماشين دستگاه رمز به وي 

داده شد تا در نيويورك براي مكاتبات و مخابرات خود مورد استفاده قرار دهد.
رفيع زاده از سال ۱۳۴۷ يعني درست همان زماني كه در نامه هاي خود به بقايي و حسين مكي   
از آنان تعريف و تمجيد مي نمود، با عنوان رهبر عمليات اداره سوم ساواك در امريكا انجام وظيفه 
مي كرد؛ يعني باز هم در دوره نصيري او ارتقاي مقام يافت. رئيس و رهبر عمليات واشنگتن 
«مختار سعيد» بود كه درغياب رفيع زاده وظايف وي را انجام مي داد. محمدرضا مجتهدزاده، رئيس 
و رهبر عمليات نيويورك بود؛ رضا حكمي رهبر عمليات شيكاگو و فريبرز درافشار رهبر عمليات 
سانفرانسيسكو.۲۵ از ۲۷ آذر ۱۳۵۰ شغل رفيع زاده از رهبري عمليات نمايندگي امريكا به رياست 
نمايندگي امريكا ارتقاء يافت. يكي از شروط رهبري عمليات در امريكا، داشتن همسر بود. 
رفيع زاده هنوز همسر اختيار نكرده بود، به همين دليل شوراي عالي پرسنلي ساواك نظر داد 
كه بهتر است كسي ديگر در اين سمت معرفي شود. اما باز هم با حمايت شخص ناصر مقدم، 
رئيس اداره سوم ساواك و با اين عنوان كه ساواك در نيويورك اهداف مشخصي دارد و فقط 
رفيع زاده قادر است آن اهداف را محقق سازد و نيز با عنوان اينكه ساواك فردي ديگر را براي 

اين منظور در دسترس ندارد، با ادامه مأموريت وي موافقت شد.
ــبت نوروز سال ۱۳۵۱ جشن مفصلي در هتل والدوف آستورياي نيويورك  رفيع زاده به مناس  
ــه كوچك ترين حركت  ــود بدون اينك ــت ميهمان پذيرايي نم ــرد و از هزار و دويس ــزار ك برگ
مخالفت آميزي اتفاق افتد. همين امر باعث شد شاه از او تعريف و تمجيد كند و به پيشنهاد وزارت 
امور خارجه و تشريفات دربار به دريافت نشان مفتخر گردد. جالب اينكه هيچ سابقه ديگري از 
ــت. ساواك سردرگم بود كه چه كسي و يا نهادي پيشنهاد  ــان به رفيع زاده وجود نداش اعطاي نش
اعطاي نشان كرده است. اين وضعيت منحصر به دريافت نشان نبود؛ او بارها و بارها دهها بليت به 
مركز ارسال مي كرد و مي گفت مسافرتهايش براي انجام مأموريت بوده است، اما هميشه مسئولين 
ــتند اين مأموريتها چيست و براي چه منظوري انجام شده يا حداقل به دستور  ذي ربط نمي دانس
چه مقامي صورت گرفته است. جالب تر اينكه ساواك در آخر نفهميد مدرك تحصيلي رفيع زاده 
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ــخص رفيع زاده و البته مسئولين ساواك،  ــت؟ گاهي ش چيس
ــانس حقوق  ــانس اقتصاد، وقتي ديگر ليس مدرك او را ليس
ــته اند. اين رويه تا آخرين  ــانس اقتصاد نوش و گاهي فوق ليس
روزهاي بقاي رژيم سابق وجود داشت و بالاخره هم معلوم 
ــد رفيع زاده چه مدرك تحصيلي دارد، حال آنكه حداقل  نش
ــد دريافت وي فقط يك  ــگاه تهران مي ش با مراجعه به دانش

ليسانس اقتصاد دارد.
و  ارعاب  موج  گسترش  موازات  به  دهه ۱۳۵۰ش  در   
سركوب، و درست هم زمان با پيوندهاي مستحكم ساواك و 
سيا و البته هم زمان با دوره سفارت «جوليوس هولمز» رئيس 
سابق سيا در تهران، موقعيت رفيع زاده نيز بيشتر تقويت شد. 

وي در اين سالها خدمات فراواني به رژيم شاه ارائه داد و به همين دليل، در ۲۵ ارديبهشت 
۱۳۵۴ يك قطعه نشان درجه پنجم تاج به پاس خدمات او به رژيم، به دستور و امضاي شاه 

به وي داده شد. 
اردشير زاهدي پيوسته از همكاري صميمانه او با سفارت ايران در امريكا سخن به ميان   
مي آورد و شاه هم يك بار در سوئيس گفته بود: «ساير سفرا بايد ياد بگيرند.» نيز شاه در نوبتي 
ديگر وقتي در مورد خدمات رفيع زاده سخن به ميان آمد، گفت: «ما رفيع زاده را مي شناسيم.»۲۶  
اگر شاه مي دانست مردي را كه به او مدال مي دهد، مانع از احضارش به كشور مي گردد، حقوق 
و مواجب او را روز به روز افزايش مي دهد، برخلاف سرشت خود اين همه از او تعريف 
و تمجيد مي كند و وي را به رخ ديگران مي كشد، روزي بعد از بهره برداري فراوان اقتصادي و 
سياسي از موقعيت خويش مي نويسد: «با جديت براي به زير كشيدن شاه تلاش نمودم»۲۷ ؛ معلوم 

نبود چه احساسي به وي دست مي داد!
تقريباً مقارن با به قدرت رسيدن كارتر در امريكا، نه تنها دوره قدرقدرتي شاه، بلكه عوامل او   
هم به سر رسيد. اينك توجه محافل سياسي و مطبوعات امريكا به فعاليتهاي منصور رفيع زاده جلب 
شده بود. در آن زمان رفيع زاده مردي كه در اوايل ورود به امريكا براي ادامه حيات، به روايت 
خودش تن به حمالي هم داده بود، به دليل موقعيت اطلاعاتي خويش، صاحب جاه و جلالي 
خيره كننده گرديده بود. او شركتي به نام «شركت مزرعه منصور» در حوالي منهتن نيويورك تأسيس 
نمود كه مي گفتند سهامدار عمده آن هوشنگ تهراني، شوهر خواهرش مي باشد. روزنامه هرالد 
تريبيون در گزارشي نوشت: ساختمان سازي يادشده بسيار اسرارآميز است زيرا گفته مي شد اين 

يك جاسوس دوجانبه
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مكان محلي است براي زنداني ساختن دانشجويان ايراني مخالف رژيم شاه در امريكا. علت اين 
شايعات آن بود كه رفيع زاده به عنوان رئيس ايستگاه ساواك در امريكا در اين فعاليتهاي اقتصادي 
مشاركت فعال داشت. اما به كلي منكر سرمايه گذاري در اين طرح شده بود. او گفت نماينده 
ساواك نيست و كارمند سازمان ملل است. وقتي از او خواستند بگويد پس نماينده ساواك كيست؟ 
او جوابي نداد. نيز او حاضر نشد در مورد كار خود در سازمان ملل توضيحي بدهد، رفيع زاده 

توضيح داد منصور، متخذ از نام او نيست، بلكه اين نام در خانواده او ريشه دار است.۲۸ 
در اسفند ۱۳۵۶، رفيع زاده به رتبه سازماني هفت ارتقا يافت. از اين رو بايد موقعيت سياسي اش   
در سازمان ملل هم ارتقا مي يافت، به همين دليل نصيري از وزارت امور خارجه خواست، شغل 
سياسي پوششي بالاتري به وي اعطا شود. با اين وصف، رفيع زاده اظهار داشت چون از روز اول با 
همين پوشش در دفتر نمايندگي ايران در سازمان ملل خدمت كرده است، ترجيح مي  دهد در همين 
سمت باقي بماند. اين در حالي است كه از سالها قبل شغل پوششي رفيع زاده «وابسته نمايندگي 

دائمي شاهنشاهي در سازمان ملل متحد ـ نيويورك» تعيين شده بود.
با شدت يافتن توفان انقلاب و شايعه كنار گذاشته شدن نصيري، رفيع زاده تقاضاي بازنشستگي   

كرد. او رسماً خطاب به نصيري نوشت:
با كمال ادب به عرض مي رساند

اينجانب منصور رفيع زاده متجاوز از پانزده سال است كه مبتلا به زخم معده بوده و به علت زمين 
خوردن در زمستان سال گذشته مبتلا به ديسك گردن و كمر شده و پزشكان معالج استراحت 
كامل را تجويز نموده اند. همان طوري كه خاطر مبارك مستحضر است اينجانب امور محوله را 
تاكنون با كمال صداقت و وفاداري انجام داده و هم اكنون احساس مي كنم آن طوري كه لازم 
است جسماً قادر به انجام وظايف نمي باشم. تمنا دارم در صورتي كه تصويب مي فرماييد با 
بازنشستگي اينجانب موافقت و اوامر عالي را امر به ابلاغ فرماييد. البته اينجانب مانند گذشته 
هميشه در راه خدمت به شاهنشاه آريامهر كوشا بوده و تا عمر دارم خادم شاه و وطن خواهم 

بود.۲۹ 
از يك سال است كه  «متجاوز  يازدهم خرداد سال ۱۳۵۷ نصيري پي نوشت كرد كه  روز   

تقاضاي بازنشستگي مي نمايد، اكنون كه اصرار دارد موافقت مي شود.»
ــير زاهدي به محض اطلاع از بازنشستگي رفيع زاده در نامه اي خطاب به شاه نوشت:  اردش  
«منصور رفيع زاده هنوز جوان اســت و از نظر بهره  دهي كمكهاي مؤثري به سفارت شاهنشاهي ايران 
در امريكا مي نمايد و علت تقاضاي بازنشستگي عدم هماهنگي او با قائم مقام ساواك بوده كه با تغيير 
شــغل قائم مقام اشــكال برطرف شده و چنانچه با ابقاء او موافقت نشــود مخالفين از آن بهره برداري 
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ــتدعا دارد در صورت استقرار اراده سنيه شاهانه از بازنشستگي او صرف نظر و  خواهند نمود. لذا اس
به خدمت ادامه دهد.»۳۰ 

به واقع رفيع زاده اندكي بعد از كنار گذاشته شدن نصيري تقاضاي بازگشت به خدمت كرد.   
كميسيون عالي پرسنلي ساواك متشكل از رؤساي ادارات كل يكم، دوم، سوم، چهارم ونهم 
تشكيل گرديد و بعد از بحث و بررسي به اين نتيجه رسيدند كه اگر رفيع زاده كه از سال ۱۳۴۳ 
رسماً به عنوان رئيس نمايندگي ساواك در شرق امريكا كار كرده، عودت داده شود توقع دارد 
در همان خارج بماند. ديگر اينكه تاكنون سابقه نداشته وقتي كسي استعفا مي دهد و اين استعفا 
پذيرفته مي گردد، به كار بازگردانده شود، مضافاً اينكه بازنشستگي رفيع زاده به پيشنهاد خودش 

صورت گرفته است. 
با اين تفاصيل مقرر شد حكم بازنشستگي به مورد اجرا گذارده شود و در غير اين صورت   
باز هم  اينكه  نكته عجيب  اما  به جاي خواهد گذاشت.۳۱  نامطلوب  تأثير  اذهان عمومي  در 
تشكيلات گرداننده ساواك حريف رفيع زاده نشدند و او به كار خود بازگشت حال آنكه رسماً 
استعفا كرده با اين استعفا موافقت شده بود. آيا رفيع زاده بدون اجازه سيا استعفا كرده بود در 
حالي كه بايد موافقت آنان را جلب مي نمود؟ آيا سيا به دليل اينكه رفيع زاده طي سالها در ايران 
شبكه اي به وجود آورده بود، باور داشت كه وي بايد همچنان به فعاليت خود ادامه دهد؟ 
ساواك و سيا براي آينده ايران چه طرحي داشتند كه بايد رفيع زاده را حفظ مي كردند؟ ماجرا هر 

چه بود كل مسئله استعفاي او با يك نامه كوتاه حل شد.
تيمسار سپهبد ناصر  مقدم رياست معظم ساواك

با كمال ادب به عرض  مبارك مي رساند همان طوري كه به استحضارتان رسيده اينجانب به 
علت وجود شايعاتي مبني بر رياست تيمسار سرلشكر معتضد و از جهت ديگر با مسئوليتهايي كه 
به عهده اينجانب محول بود قادر نبود با نحوه مديريت و تجربيات ايشان به خدمت گزاري خود به 
شاهنشاه آريامهر ادامه دهم و بدين لحاظ و به علت كسالتهاي ناشي از كار و فعاليت شبانه روزي 

تقاضاي بازنشستگي از رياست معظم ساواك نموده كه مورد تصويب معظم له قرار گرفت.
هم اكنون كه آن تيمسار بيش از پيش مورد احترام و عنايات ذات اقدس ملوكانه قرار گرفته اند 
و با تجربياتي كه حضرت اجل در راه خدمت گزاري به شاهنشاه آريامهر داشته و دارند اينك 
با عطف توجه به اينكه ساليان متمادي افتخار برخورداري از رهبريهاي مدبرانه حضرتعالي 
را داشته و نمي توانم در وضع فعلي سلامت و آسايش خود را به خدمت گزاري به آن سرور 
عالي قدر ترجيح دهم و از جهت ديگر بازنشستگي اينجانب مورد اعتراض شديد بعضي از 
مقامات عاليه قرار گرفته لذا بر خود واجب مي داند مانند گذشته در سمت خود با كمال ميل و 
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جديت به خدمت گزاري به آن فرماندهي عالي قدر ادامه دهد.۳۲ 
كدام يك از مقامات با استعفاي رفيع زاده مخالفت ورزيده و «اعتراض شديد» كرده بودند؟   
جز زاهدي كه رفيع زاده محرم اسرار او بود و به شاه توصيه نمود اجازه دهد رفيع زاده در منصب 

خود بماند، چه كسي به استعفاي او اعتراض كرده بود؟
به هر حال با اينكه در تاريخ يكم تيرماه ۱۳۵۷ بازنشستگي رفيع زاده اعلام گرديد، ليكن اندكي   
بعد به موجب ابلاغيه ۱۲۷/۶۱۴۰۹ مورخ ۲۴ تيرماه همان سال موضوع بازنشستگي وي كان لم 
يكن اعلام شد. به واقع شاه با بازنشستگي رفيع زاده مخالفت كرد و در باب اين موضوع اظهارنظر 
نمود «انتظار خدمت صادقانه داريم.» به اين شكل رفيع زاده باز هم به كارهاي خود ادامه داد. از 
اين تاريخ ميزان حقوق، پاداش و حق مأموريت او به ميزان زيادي افزايش يافت و مجموع حقوق 
و مزاياي رفيع زاده در سال ۱۳۵۷ طبق فيش حقوقي او ۲۴۴/۲۶۷ ريال بود، با مقايسه نرخ رسمي 
ارز در آن زمان كه معادل هفتاد ريال بود، درخواهيم يافت كه حقوق و مزاياي ماهيانه رفيع زاده در 
امريكا حدود سه هزار و پانصد دلار مي شد. اين حقوق غير از بودجه هاي كلان و غيررسمي در 
اختيار او بود كه بايد صرف عمليات عليه مخالفين مي شد. در برخي فيشهاي حقوقي وي حتي 
مبالغي بالغ بر ۴۵۰/۰۰۰ ريال نيز يعني مبلغي در حدود شش هزار و پانصد دلار، آن هم در يك 
ماه ثبت شده است كه با توجه به ميزان هزينه زندگي در آن ايام بسيار بالاست. قاعدتاً اين مبالغ 
نبايد حقوق عادي رفيع زاده باشد، بلكه مبالغي كلان به حساب او واريز مي شد تا صرف عمليات 
ساواك در امريكا شود، اما همان مزرعه كذايي در حومه منهتن نيويورك خود نشان مي داد رفيع زاده 

پولهاي دريافتي را خرج چه عملياتي مي كند!
امريكايي  بام نشريات  از فراز  نيمه دوم سال ۱۳۵۷ طشت رسوايي عمليات رفيع زاده  در   
فروافتاد. روزنامه هاي معتبر امريكا مثل واشنگتن پست، نيويورك تايمز و ... به افشاي ماهيت 
جاسوسي رفيع زاده پرداختند كه در پوشش فعاليتهاي ديپلماتيك، عمليات خشونت آميز ساواك را 
در امريكا هدايت مي كرد. مطبوعات نيويورك گزارش مي دادند رفيع زاده مزرعه اي بسيار بزرگ 
در منطقه Boonville نيويورك خريداري كرده كه بزرگ ترين مزرعه جهان به شمار مي آيد. در 
اين مزرعه رفيع زاده مي خواست دويست گاو شيرده خريداري كند، نيز در اين منطقه يكي از 
بزرگ ترين انبارهاي جهان ساخته مي شد. عده اي با توجه به شغل رفيع زاده، مي گفتند در اين منطقه 

به واقع ناراضيان ايراني را شكنجه مي دهند. 
از سوي ديگر روزنامه واشنگتن پست به نقل از يك منبع اطلاعاتي رفيع زاده فاش ساخت، در   
امريكا ساواك با همكاري سيا نقش بسيار اساسي در تعقيب ناراضيان ايراني عهده دار بوده رياست 
آنان هم با منصور رفيع زاده است. به نوشته اين روزنامه ساواك در خاك امريكا عمليات غيرقانوني 
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فراواني انجام مي داد، مثلاً مخفيانه وارد منازل سوژه هاي خود مي شد، به جعل و سرقت مبادرت 
مي ورزيد و ناراضيان ايراني مقيم امريكا را تحت فشار قرار مي داد. برخي از نمايندگان كنگره از سيا 
خواستند به ابهامات موجود در اين رابطه رسيدگي و به نمايندگان توضيح دهد، ليكن سيا به اين 
اعتراضات اعتنايي نكرد. ريچارد كاتم، استاد علوم سياسي دانشگاه پيتسبورگ و از اعضاي پيشين 
سيا به نقل از يك منبع موثق در وزارت امور خارجه امريكا هشدار داد ساواك قصد دارد نيروهاي 
تروريست خود را براي ترور ناراضيان به امريكا اعزام كند. در مقاله واشنگتن پست، ساواك در 
كنار سازمانهاي اطلاعاتي شيلي و كره جنوبي جزو مخوف ترين سازمانهاي اطلاعاتي شناخته شد 

كه كليه عمليات خود را با همكاري سيا انجام مي دهد.
بديهي است كليه دسيسه هاي سيا و ساواك به منظور فائق آمدن بر امواج توفنده انقلاب ناكام   
ماند. اين امواج كوبنده تر از آن بود كه امثال رفيع زاده بتوانند حتي افق آن را حدس زنند. ليكن 
اين سخن بدين مفهوم نيست كه رفيع زاده و تيم او، دست از همكاري با سيا كشيدند و واقعيات 
انقلاب را پذيرفتند. حقيقت اين است كه شخص رفيع زاده از فرداي پيروزي انقلاب، ضمن اينكه 
در هتلهاي واقع در خيابان روبه روي سنترال پارك نيويورك مخفيانه زندگي مي كرد، تلاش مي نمود 
با نفوذ در دواير اداري ايران واقع در نيويورك، اطلاعات درجه اولي به دست آورد. هم زمان شبكه 
او در كشور به فعاليت اشتغال داشت و منابع وي تغذيه اطلاعاتي او را برعهده داشتند. غير از 
عمليات دست يابي به اطلاعات درون كشور، او با جبهه ضدانقلاب سلطنت طلب نيز همكاري 
مي كرد. رفيع زاده از همان زماني كه شاه در نقاط مختلف شمال افريقا و امريكاي لاتين آواره بود، 
با وي ملاقاتهاي مكرري داشت و بعد از مرگ او، اين ملاقاتها با رضا پهلوي ادامه يافت. از اين 
زمان تا اواخر دهه ۱۳۶۰ش و خاتمه جنگ تحميلي رژيم صدام عليه انقلاب، رفيع زاده از طريق 
شبكه خويش اطلاعات منظمي در اختيار ارتش بعث قرار مي داد و به اين شكل ضربات فراواني 

به كشور و نيروهاي مسلح وارد كرد.
  اين تلاشها البته مقارن با استقرار تيم سلطنت طلبان در عراق و تركيه بود. در آن زمان راديو 
عراق نيز بلندگوي تبليغاتي اينان شده بود. اين تحركات زماني صورت مي گرفت كه برخي امراي 
ارشد فراري ارتش مثل تيمسار غلامعلي اويسي با همكاري سيا مي كوشيدند طبق مدل كودتاي 
۲۸ مرداد ۱۳۳۲ عمليات براندازي را هدايت نمايند؛ طراحي عمليات كودتاي نوژه تنها يكي از اين 
حلقه هاي پيچيده توطئه هاي سيا و بازماندگان رژيم پهلوي در داخل و خارج از كشور بود. سيا كه 
گمان مي برد فائق آمدن بر انقلاب با اتكا به آموزه هاي پيشين و تجربياتش در ايران، شيلي، گواتمالا 
و نقاط ديگر جهان قابل تكرار است، حتي باندهاي تبهكار تحت امر شعبان بي مخ را هم در تركيه 
مستقر كرد تا مگر با همكاري آنان، امراي فراري ارتش، سياستمداران ورشكسته، روزنامه نگاران 
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سلطنت طلب و امثالهم تجربيات خود را بار ديگر بيازمايد. بديهي است رفيع زاده به مثابه يكي از 
عوامل اصلي سيا نقشي غيرقابل انكار در اين تحركات داشت؛ ليكن هيچ كدام از اين آزمونها موفق 

نگرديد. راه اندازي تشكيلاتي پوشالي به نام «درفش كاوياني» در همين مسير بود.
رفيع زاده تلاش دارد سيا را از همكاري با بازماندگان رژيم پهلوي تبرئه نمايد و در كتاب شاهد   
خود اين گونه استدلال مي كند كه گويا سيا به اين عده توضيح مي داده كه اگر مي خواهند كاري عليه 
انقلاب انجام دهند بهتر است با پولي كه از ايران آورده اند اين عمليات را سازمان دهند و سيا به 
آنان پولي نخواهد داد! اين دسته مطالب البته فقط فريبنده ساده لوحان است، حداقل نسل انقلاب به 
ياد دارد كه چگونه سيا از طريق شبكه هايي مثل شبكه رفيع زاده چه امكانات لجستيكي، پشتيباني، 
اطلاعاتي و رسانه اي در اختيار ضدانقلاب و ارتش بعث عراق قرار مي داد، در گوشه و كنار كشور 
آشوب به پا مي كرد، از هيچ دسيسه اطلاعاتي، رسانه اي و نظامي دريغ نمي ورزيد و خلاصه اينكه 
از هيچ تلاشي براي بازگرداندن آب رفته به جوي بازنمي ماند. بديهي است جعليات رفيع زاده 

نمي تواند حداقل نسلي را بفريبد كه حوادث انقلاب را به ياد دارند.
چند چهره گي رفيع زاده به اينجا خاتمه نمي يابد، بلكه براي فردي چون او كه به هيچ اصلي   
جز سود شخصي خود نمي انديشيد، وفاداري نمي توانست كوچك ترين معنا و مفهومي داشته 
باشد. با پيروزي انقلاب، رفيع زاده كليه اموال و داراييهاي ساواك را كه به نام او ثبت شده بود 
بالا كشيد و اين مقدمه اي بود بر بروز اختلاف بين وي و خاندان پهلوي. دربار سابق به پولهاي 
كلاني كه از ايران خارج كرده بود بسنده نكرد بلكه مي كوشيد داراييهاي در دست رفيع زاده را 

هم از كنترل او خارج كند. 
اما رفيع زاده بر دربار ورشكسته سياسي و مشخصاً اشرف پهلوي پيروز شد. از اين زمان   
به بعد او كه عمري را درمقام مأمور اطلاعاتي در خدمت رژيم شاه سپري كرده بود، به قول 
مشهور شروع به افشاگري كرد كه نتيجه آن كتاب شاهد بود؛ كتابي مملو از دروغ و آميزه اي از 

جعليات توأم با واقعياتي هر چند كم رنگ.
رفيع زاده از سال ۱۳۶۲ بخشهاي مختلف خاطرات خود را به نام شاهد، عنواني برگرفته از   
روزنامه بقايي در اواخر دهه ۱۳۲۰ و اوايل دهه ۱۳۳۰ش مي نوشت و آن را براي انجام اصلاحات 
و دانستن نظر بقايي به آدرس او در تهران ارسال مي نمود. كتاب مزبور در سال ۱۳۶۶ در امريكا 
منتشر شد. اين كتاب كه راست و دروغ و شايعه را به هم درآميخته است، باعث بروز كدورتي 
بيشتر بين او و دربار سابق پهلوي بويژه اشرف شد. او در همان مزرعه اي كه از دهه ۱۳۵۰ موضوع 
نگارش مقالاتي در واشنگتن پست و نيويورك تايمز شد، به كار و فعاليت مشغول است؛ مزرعه اي 

كه صبغه اي كاملاً اشرافي دارد و رشك و حسادت خاندان پهلوي را برانگيخته است.
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پانوشتها:
۱-اين عنوان برگرفته از مطالب خود منصور رفيع زاده است. او در كتاب خويش، خود را داراي «نقش دوجانبه در پليس 

مخفي شاه» مي داند. رفيع زاده، منصور، شاهد ـ خاطرات منصور رفيع زاده، تهران، اهل قلم، ۱۳۶۰، ص ۴۱.
۲- همان، ص ۶۶.

۳- گزارش ساواك، مورخ ۱۳۳۶/۸/۲۲.
۴- گزارش رفيع زاده به شاه، مورخ ۱۳۳۸/۱/۴.

۵- گزارش اداره سرپرستي دانشجويان ايراني در واشنگتن به ساواك، مورخ ۱۳۳۸/۸/۸.
۶- گزارش رفيع زاده به بقايي، اول آپريل ۱۹۶۰، آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي.

۷- گزارش رفيع زاده به بختيار، ۱۲ شهريور ۱۳۳۸.
۸- گزارش اداره كل چهارم به اداره كل ششم ساواك، مورخ ۳۸/۵/۱۱، ش ۴۷۷۷/ب۴.

۹- گزارش اداره كل چهارم به اداره كل ششم ساواك، مورخ ۱۳۳۸/۴/۲۲، شم  ۱۸۸۲/ب ۴.
۱۰- گزارش سدهي به بقايي، مورخه ۲۴ جون ۱۹۶۲، آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامي.

۱۱- شهاب مورخ دي ماه ۱۳۴۰.
۱۲- براي نمونه به مضمون گزارشي از منصور رفيع زاده كه از امريكا به تاريخ ۱۳۴۳/۸/۲۶ ارسال شده است بايد 

اشاره نمود.
۱۳- گزارش اداره كل سوم به مديركل اداره يكم، شم  ۳۱۵/۳۶۶۱۱، مورخ ۱۳۴۳/۱۲/۲۶.

۱۴- دست نوشته رفيع زاده خطاب به رئيس كارگزيني ساواك، مورخ ۱۳۴۳/۸/۲۷.
۱۵- منظور از اداره ساواك است، يعني اينكه سدهي هم با ساواك همكاري رسمي داشت.

۱۶- نامه رفيع زاده به دكتر فروزين، مورخه ۱۳۴۴/۲/۳۱، دستنويس.
۱۷-  نامه رئيس اداره كارگزيني ساواك در مورد رفيع زاده، مورخ ۱۳۴۴/۵/۴.

۱۸- گزاش رئيس بخش مستقل ساواك به رئيس كارگزيني، مورخ ۱۳۴۴/۵/۷.
۱۹- گزارش رفيع زاده به دكتر فروزين، ۱۳۴۴/۶/۲۴.

۲۰- شاهد، صص ۲۰۰ ـ ۱۹۲.
۲۱- نامه سپهبد ناصر مقدم به اداره كل يكم، شم  ۳۱۵/۶۱۱۳۱، مورخ ۱۳۴۴/۱۲/۲۶، سري.

۲۲- نامه رفيع زاده به بقايي، مورخ ۲۰ بهمن ۱۳۴۶، مركز اسناد انقلاب اسلامي.
۲۳- نامه سپهبد ناصر مقدم به دكتر فروزين، شم  ۳۰۱/۵۶۹۳۷ مورخ ۱۳۴۷/۸/۵.

۲۴- مديريت كل آموزش، ۱۳۴۷/۱۲/۱۹، شم   ۱۲۰/۱۳۱۳۷؛ شم  ۱۲۰ كد رمز مديريت اداره كل يكم است.
۲۵- گزارش اداره كل سوم به اداره كل يكم، سري، مورخ ۱۳۵۰/۷/۴.

۲۶- گزارش نمايندگي ساواك در امريكا به اداره كل يكم، مورخ ۱۳۵۱/۶/۷.
۲۷- شاهد، ص ۴۱.

۲۸- گزارش ساواك، ۳۵/۱۱/۴ [۱۳۵۵] به نقل از هرالد تريبيون مورخ ۲۳ نوامبر ۱۹۷۶.
۲۹- نامه رفيع زاده به نصيري، مورخ ۲۵۳۷/۲/۳۱[۱۳۵۷]، دستنويس رفيع زاده.

۳۰- گزارش سپهبد ناصر مقدم به شاه، مورخ ۱۳۵۷/۴/۲۴.
۳۱- صورتجلسه كميسيون عالي پرسنلي، موضوع بررسي وضع آقاي منصور رفيع زاده، مورخ ۱۳۵۷/۴/۴.

۳۲- نامه رفيع زاده به مقدم، شم  ۱۵۶۵، مورخ ۳۷/۳/۲۶[۱۳۵۷].

يك جاسوس دوجانبه




